
از شیخ ابوســعید سفارشــی خوانده بودم که روزی به مناسبتی گفته بود: 
حکایت نویس مباش، چنان باش که از تو حکایت کنند. خوانده بودم اما نه 
نیوشیده بودم و لذا یک عمر، پیشۀ حکایت نویسی داشتم و حکایت نویسان 
معمولًا خودشــان حکایتی ندارند. حالا که جنــاب حیدربیگی چند روز 
است _ لابد به تلافی ایام ماضیه که ما، از ایشان مطالبه مطلب می کردیم _ 

هی از من طلب کارنامه می کند. مانده ام چه بنویسم؟
معمولًا در این گونه نوشته ها باید درنگ اصلی روی کارنامه خود شخص 
باشــد آن  هم در سالی که پشت ســر نهاده یا حداقل آنچه در آیندۀ نزدیک 
برایش حاصل شــدنی اســت. حقیقت را بخواهید من  بعد از چاپ کتاب 
»پایتخت پری ها« کاری چاپ نکرده ام. آخرین کتاب شعرم »عقاب چگونه 
می میرد« بود که چند ســال قبل در کابل چاپ شــد. چند باری دوستان 
پیشــنهاد داده اند که شعرهای بعد از »ســوگنامه بلخ« را جمع کنم و یا به 
مجموعه مقالاتم سروسامان بدهم اما تنبلی نگذاشته به هیچ کدام بپردازم. 
البته در این ســال ها مقالات ریزودرشت بسیاری نوشته ام که اگر گردآوری 
و چاپ شــود؛ چند مجموعه ای حاصل می آید ولــی از آن جا که در انبار 
فضایل من عنصر خودباروی بسیار کم است رضایت خاطری از این پراکنده  

کاری ها ندارم.
از همه گذشــته مشکل اصلی همان حکایت نویس بودن است که ابنای 
روزگار مــا عمومــاً به آن مفتخر و مشــتغلند و به آن عنــوان پر طمطراق 
ژورنالیســم را داده اند. البته فاضل ترینانشان نام مشغولت شان را تحقیق و 
پژوهش می گذارند که آن  هم از قبیل همان حکایت نویســی است. من در 
این چند ســال اخیر بخشی از وقتم را گذاشــته ام برای یکی از این کارها 
و آن عبارت اســت مدیریت علمی پروژۀ »دانشنامۀ اقوام افغانستان« که 
اینک مرحلۀ مدخل یابی و منبع یابی آن تا حدود پنجاه درصد انجام شده و 
مرحلۀ تدوین و نگارش مقالات آغاز می شود. کار پاره وقتی نیز در شورای 
فرهنگی مهاجرین دارم و در آن جا نیز ضمن مدیریت بخش ادبیات و هنر، 
روی پروژۀ جمع آوری خاطرات جهاد و مهاجرت کار می کنیم. هر کدام از 
این ها در ذات خود کارهای بزرگی هســتند ولی به توان اقتصادی و علمی 
ما بستگی دارد؛ امید که در هر دو مورد حداقل سنگ بنای درستی گذاشته 
شــود. در خود مؤسســه فرهنگی دُر دری هم برنامه هــای جاری آن روند 
معمول خودش را طی می کند؛ هرچند فصلنامۀ دُر دری ســه سالی است 
که چاپ نشــده آن هم به دلایلی که همه می دانیــم و گفتن ندارد. از این ها 
گذشته دل مشغولی های شــخصی هم دارم که گاه در قالب شعر و داستان 
و گاه یادداشت های پراکنده می نویسم و این جاوآن جا منعکس می شود اما 
حقیقتش را بخواهید هیچ کدام قانعم نمی کند. سال هاســت بنا به سفارش 

شیخ سعدی در این فکر که:
یک چند به خیره عمر بگذشت

من بعد بر آن سرم که چندی
بنشینم و صبر پیش گیرم

دنبالۀ کار خویش گیرم
و یکی از این تأمل های همیشــگی ام هم این اســت که »کار خویشم« 
چیست؟ شاید این از لوازم بالا رفتن سن است. هر آدمی بعد از سن چهل، 
پنجاه ســالگی باید به این بیندیشــد هرچند خوشبخت کسانی هستند که 

هرچه زودتر به این تأمل دچار شوند.
خوب از همین به حاشــیه رفتن ها معلوم است که چیزی در چنته ندارم 
اگر نه مثل بچۀ آدم، ده کار را ردیف می کردم و خیال خود و شما را راحت. 
این اســت که منقول و معقول را ســرهم بندی می کنم تــا از گفتن مطلب 
اصلی ســرباز زده باشم. نوشــته را با یک حاشیه روی دیگر به پایان می برم 
و آن حکایتی اســت از مثنوی. مولانا می آورد: مطربی، پیش ترک مستی، 
شــروع کرد به ستایش که »من ندانم که تو ماهی یا وثن« و تعارفاتی از این 
قبیل. »هم چنین لب در ندانم باز کرد، می ندانم می ندانم ساز کرد«. تا اینکه 
حوصله ترک، سر رفت و برآشفت و گفت: »آن بگو ای گیج که می دانیش. 
می ندانم می ندانم در مکش« حالا هم حکایت من همان است چون کاری 

مشخص نکرده ام باید حاشیه روی کنم.
در پایان امید دارم که حلقۀ یاران ادبیات معاصر ما پایدار و فعال باشند.
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